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 فساد رجال زادگان  سند معتبری که ایران را نجات داد  امام زادگان در آغوشِ بازِ ایرانیان  حمایت بیشتر از زنان
ویم؟  فردوسی باستان گرا نبود  دنیای دیدنی  نه مدلینگ هستم، نه حجاب استایل  چه نیازی است به سراغ غیرخدا بر

شبهه روز

ــی از یــک جامعه  ــای ــده آل و رؤی شــایــد تــصــویــر ایـ
مــطــلــوب در ذهـــن مـــا، جــامــعــه ای بـــدون هــر گونه 
فساد و مشکل باشد؛ اما چنین جامعه ای را تنها 
یرا بروز میزانی از فساد در  در ذهن می توان یافت؛ ز
جامعه، اجتناب ناپذیر بوده، همیشه افرادی بوده 
و هستند که به دنبال سوءاستفاده از فرصت ها و 
کــشــور نیز از  تضییع حــقــوق دیــگــرانــنــد. مسئولان 
میان همین مردم و با انتخاب خود مردم، انتخاب 
می شوند و از آسمان نیامده و معصوم نیستند و در 
معرض لغزش هستند. آنچه مهم است، برخورد با 
مفاسد در سطوح مختلف و صیانت از حقوق افراد 

جامعه است.
با وجود آنکه دشمنان و بدخواهان نظام، در راستای 
جنگ شناختی و ایجاد خطای محاسباتی، تلاش 
بــا بزرگ نمایی و  تــا  را دنــبــال می کنند  خبیثانه ای 
از نظام و  نــادرســت  سیاه نمایی فــســاد، تصویری 
شرایط کشور القا نموده، مــردم را به نظام، بدبین و 
نسبت به آینده، ناامید نمایند، اما همان گونه که 
رهبر معظم انقلاب فرمود: »یکی از نقاط قوت نظام 
زه با فساد است؛ اما به محض آنکه  اسلامی، مبار

فسادی در جایی ظاهر می شود و دولت و مسئولان 
می کنند،  مقابله  آن  بــا  بخش ها  دیگر  و  قضایی 
عده ای می گویند فساد وجود دارد؛ بله، فساد وجود 
دارد؛ اما نقطه ضعف، تحمل فساد و کمک به آن 

زه با فساد، نقطه قوت است«.1 است و مبار
وجود اصل فساد در کشور و نیز برخی ضعف ها و 
کاستی ها در برخورد با فساد نیز قابل انکار نیست؛ 
اما به استناد آنها، نمی توان اصل فسادستیزی نظام 
کلان  گرفت. پرونده های  را نادیده  آن  و برخورد با 
، در درون همین سیستم،  فساد اقتصادی در کشور
ــای نــظــارتــی و رســانــه هــای  ــاد ه ــه ــده، ن ــ کــشــف ش
داخلی، آنها را گزارش داده اند و قوه قضائیه به آنها 
رسیدگی کرده است. اینکه فساد برخی از نزدیکان 
، همچون برادر  و منتسبان مسئولان رده بالای کشور
یر و  رئیس جمهور سابق و معاون اول وی و فرزند وز
معاون رئیس جمهور و فرزندان رئیس فقید 
نــظــام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
فرزندان معاون اول رئیس دستگاه قضا 
... شناسایی و رسانه ای شده و با آنها  و
برخورد می شود، دلیل روشنی بر سلامت 

نظام جمهوری اسلامی و فسادستیزی آن است.
ــک پـــرونـــده فــســاد و  ــاه ی ــر از گـ مــتــأســفــانــه ظــهــور ه
فضاسازی رســانــه ای و جنجال در هنگام کشف 
فساد و عدم پوشش رونــد رسیدگی به آن، ضعف 
دستگاه های  یــع  ســر و  به هنگام  اطــلاع رســانــی  در 

نظارتی و زمان بر بودن روند رسیدگی به 
پرونده های قضایی، بر افکار عمومی، 

دستگاه  عملکرد  گذاشته،  منفی  تأثیر 
ــرار داده اســت.  قضایی را تحت الــشــعــاع خــود قـ
بدیهی است که برخورد سریع و دقیق، شفاف سازی 
لازم، اطلاع رسانی مناسب و اقناع افکار عمومی، 
انضباط   ، فسادخیز گــلــوگــاه هــای  بستن  کــنــار  در 
در سیاست های مالی، ایجاد شفافیت و تقویت 
نــظــارت هــا، تــلاش خبیثانه رســانــه هــای معاند و 
بدخواهان را خنثی نموده، موجب ترمیم اعتماد 

عمومی خواهد شد.

علیمجتبیزاده

پی نوشت:
.ک  بیانات در دیدار مداحان، ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱.ر

فساد رجال زادگان
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، یکی از حوادث کم نظیر و  کو یخی میرزای شیرازی در تحریم تنبا فتوای تار
یخ کشورمان است. کم نظیر از آن جهت که برای نخستین  تأثیرگذار تار
، قدرت و نفوذ اجتماعی سیاسی مرجعیت و علما را در این گستره، به  بار

یخ،  نمایش گذاشت. گرچه در طول تار
علما و فقهای شیعه، هــرگــاه امــکــان و 
فقه  از ظرفیت عظیم  اســتــفــاده  مجال 
به  می کردند،  پیدا  را  شیعه  اجتماعی 
مــیــدان مــی آمــدنــد کــه عــصــر صــفــویــه و 
اجتماعی  نقش آفرینی  تبلور   ، قــاجــار
سیاسی علما و روحانیت است ؛ اما این 

یخی، از آن رو یک نقطه عطف محسوب می شود که قدرت  فتوای تار
و نفوذ دین و مرجعیت را در سطح عمومی و بدنه اجتماعی، به نمایش 
گذاشت و یک مبارزه چندجانبه بود که هم مانع نفوذ و سلطه استعمار 

شد و هم هیمنه استبداد را درهم شکست 
و هم جریان غرب زدگی و روشنفکری -که 
تازه شکل گرفته بود - را رسوا کرد. این فتوا 
ثابت کرد که با وجــود دین و علمای بیدار 
، استعمار و استبداد، نمی توانند  و هوشیار
، بی دردسر به  اهــداف خود را در این کشور
پیش ببرند و عنصر ایمان و وجود علمای 

راستین، سد راه آنان خواهند بود.
فتوای میرزای شیرازی، زنگ خطر و زلزله ای 
ــرای استعمار و اســتــبــداد بــود و جنبش  بـ
کو -که به دنبال این فتوا شکل گرفت-  تنبا

سرآغاز جریان مشروطیت در ایران شد.
این فتوا، سند افتخار علما و روحانیت، در 

زه با استعمار و استبداد  پیش آهنگی مبار
ــود ادعـــای  بـــود و نــشــان داد کــه بــا وجـ
ملی گرایی،  مدعیان  و  روشنفکران 
علما پرچم دار مقابله با استعمار و 

استبداد و دفاع از حقوق مردم و کشور 
، هــر جا  یــخ کــشــور هستند و در تــار
زه با سلطه استعمار و  نشانی از مبار
استبداد داخلی وجــود دارد، علما و 
روحانیت، از پیشگامان آن بوده اند.

همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند:  
ــن پــرچــم پــرافــتــخــاری اســـت که  »ایـ
میرزای شیرازی، آن را بلند کرد و بعد از 
، این پرچم نخوابید. اگرچه قبل از  او
میرزا هم از این گونه قضایا بود؛ زمان 
کاشف الغطاء و  میرزای قمی، زمان 
دیگران و دیگران که در دفاع از منافع 
ملت اســلامــی و اســـلام و مسلمین 
و ورود در مسائل اجتماعی، سعی 
کامل  نمونه   لیکن  داشتند؛  وافـــری 
آن، ایــن حرکت بــود. بعد از میرزا نیز 
گــردان او و بــزرگــان حـــوزه  علمیه   شــا
نجف و کــربــلا و ســامــرا و قــم و بقیه  

کز اسلامی، هرجا که محل حضور یک رهبر اسلامی و حضور قدرتمندانه   مرا
یخ ایــران  اســلام بــود، اینها حضور داشتند و ایــن یکی از عجایب تار
است و عجیب تر این است که این حادثه، برای مردم ما، شناخته شده 
نیست! مـــردم مــا نــمــی دانــنــد کــه وقتی 
ایتالیایی ها وارد لیبی شدند و آن کشور 
کــردنــد، مــرحــوم سیدمحمد  را اشــغــال 
کــاظــم طباطبایی - صــاحــب عـــروه - و 
بعضی دیگر از مراجع قم، به نفع مردم 
ایتالیایی ها،  علیه  و  لیبی  مسلمان 
فتوای جهاد دادند. مردم نمی دانند که 
، نیرو پیاده کردند، مرحوم آیت الله العظمی  وقتی انگلیسی ها در بوشهر
سید عبدالحسین لاری - آن ملای مجاهد طراز اول - اعلام جهاد داد و 
مردم را مسلح کرد و خودش نیز مسلح شد و پیشاپیش مردم، حرکت 
ــران نمی دانند که  و جهاد کــرد. مــردم ای
مرحوم شیخ الشریعه  اصفهانی - مرجع 
کن نجف - فتوا داد که  تقلید بــزرگ سا
داخل  در  مصنوعه   اجناس  استعمال 
، لازم است و مردم باید از استفاده  کشور
از مصنوعات خارجی، اجتناب کنند 
تا به این ترتیب، دیگران در داخل کشور 
نفوذ نکنند. همه می دانند که در ژاپن، 
حدود صد سال پیش از این گفتند که 
مردم حق ندارند از مصنوعات خارجی 
، چرخ  استفاده کنند تا در داخل آن کشور
اقتصاد به کار بیفتد؛ اما نمی دانند که 
در همان زمــان، بلکه زودتــر از آن، عین 
همین پیشنهاد و همین فتوا، از طرف 
مراجع و علمای شیعه صادر شد؛ منتها 
، هیچ کس  متأسفانه در داخل کشور
از ســرجــنــبــان هــا و اهـــل قــلــم و اهــل 
کمکشان  روشنفکران،  و  سیاست 
نکرد... این است معنای آن مطلبی 
که امام بزرگوار ما مکرر می فرمود که 
علما، پیشوایان نهضت مردم علیه 
ظــلــم و اســتــبــداد در طـــول سالیان 
که  مــتــمــادی بــوده انــد و اینهاست 
بــه شــخــصــیــت هــایــی مــثــل مــرحــوم 
ــوم  ــرحـ ســـیـــدحـــســـن مـــــــدرس و مـ
آیــت الله کاشانی، منتهی شد؛ اینها 
گردان  طلبه های همان مدرسه و شا
در  این طور  که  بودند  اساتید  همان 

ایران درخشیدند.1

پی نوشت: 
از  جمعی  ــدار  ــ دی در  بــیــانــات  .ک  ۱.ر

روحانیون، ۱۳7۰/۱۲/۱۴

سند معتبری که ایران را نجات داد

وحانیت، در پیش آهنگی  ی، سند افتخار علما و ر زای شیراز فتوای میر
ــود ادعـــای  ــا وجـ ــا اســتــعــمــار و اســتــبــداد بـــود و نــشــان داد کــه ب زه ب مــبــار
وشنفکران و مدعیان ملی گرایی، علما پرچم دار مقابله با استعمار و  ر
، هر جا  یخ کشور استبداد و دفاع از حقوق مردم و کشور هستند و در تار
زه با سلطه استعمار و استبداد داخلی وجود دارد، علما و  نشانی از مبار

وحانیت، از پیشگامان آن بوده اند ر
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 شبهه: با وجــود حضور همه امامان شیعه در  
عربستان و عراق، چرا قبور همه امامزادگان، در 
ایــران قــرار دارد؟ حتی پس از انقلاب، بر تعداد 

امام زادگان، اضافه شده است.

بعد از انقلاب، هیچ امام زاده ای، بنا نشده و مقابر و 
 ، بناهای همه امام زاده های معروف در سطح کشور
مربوط به قــرون گذشته اســت. تجدید بنا و تعمیر 
بناهای مزار امام زادگان نیز امری طبیعی و ضروری 
ــه و  ــی وجـــود داشــت ــ بـــوده و از گــذشــتــه، چنین روال

، وجود داشته و دارد.  موقوفاتی نیز برای این امور
قبور امام زادگان و سادات علوی، منحصر به ایران 
ــبــوده، بلکه در همه ممالک اســلامــی، فــرزنــدان  ن
و منسوبان بــه اهــل بیت، تحت شــرایــط خاصی، 
کشتار و شــرایــط اختناق  آزار و اذیـــت و  از جمله 
کمان امــوی و عباسی در قــرون اول و دوم و سوم  حا
هجری بــوده انــد. عباسیان، از منسوبان و فرزندان 
ائمه، به حدی قتل عام و شکنجه و حبس نمودند 
گــزارش هــای متعددی در  کتاب های مفصل و  که 
این باره وجود دارد. در کتاب های انساب، با وجود 
گــزارش هــا  بــودن ضبط،  و ممنوع  فضای اختناق 
درباره این کشتارها، فراوان است.1 آماری که کتاب 
می دهد  اصفهانی  ابــوالــفــرج  الطالبیین«  »مقاتل 
کشتارهای  کتاب، نمونه ای از این  و عنوان همین 

وسیع است.
به همین جهت، حضور امام زادگان، در ایران، بیشتر 
یــرا در شــرایــط اختناق دوره عباسیان، از  اســت؛ ز
ید،  فرزندان امام کاظم و امام حسن؟عهما؟ و فرزندان ز
به سوی ایــران پناهنده شدند و ایــران، مأمن خوبی 
قه مندی به اهل  یرا مردم ایران، در علا برای آنان بود؛ ز
بیت، پیشتاز بودند و ایران در این دوره، پناهگاه آنها 

و ایرانیان، حامی قیام های آنان بودند.

علل مهاجرت علویان به ایران
عوامل مختلفی در مهاجرت سادات و علویان و به 
ویژه فرزندان امام کاظم؟ع؟ به ایران، موثر می باشد 

: که عبارتند از
1. در زمان حجاج بن یوسف ثقفی، برای فرار از ظلم 

، عده ای از علویان به سمت ایران فرار کردند. او
یدی  2. جمع انبوهی از سادات، همچون علویان ز
گیلان کنونی(،  مذهب، در طبرستان )مــازنــدران و 
ــد.  ــ ــرای خـــود تــشــکــیــل دادن ــ ســلــســلــه حــکــومــتــی ب
یخ طبرستان آورده که »در آن زمان  اسفندیار در تار
، سادات  )اواسط سال 253ق.( به عدد اوراق اشجار

علویه و بنوهاشم، از حجاز و اطراف شام و عراق، 
ید رسیدند«.2   به خدمت حسن بن ز

ــا؟ع؟ بــه ایـــران و  ــام رض ــدن ام 3. پــس از آم
ولایـــت عـــهـــدی آن حــضــرت، 
بسیاری از منسوبان و بــرادران 
ــان، بـــه ایـــــران مــهــاجــرت  ــشـ ایـ
ــیـــل،  ــد؛ بــــه هـــمـــیـــن دلـ ــ ــردنـ ــ کـ
امــام زاده هــای منسوب به امام 
کــاظــم؟ع؟، در ایـــران و بــه ویــژه 
در شهرهای شمالی و خراسان 
 ... و مرکز ایران، مانند شهرری و
فراوان است. به عنوان مثال، در 
قائم شهر مازندران، بیش از 21 
امــام زاده و در بابل، 11 امــام زاده 
ــود دارد. الــبــتــه هــمــه ایــن  ــ وج
ســادات، از فرزندان بلاواسطه 

امام کاظم؟ع؟ نیستند؛ بلکه بسیاری، از 
نوادگان حضرت هستند؛ به ویژه اینکه در 

آن دوره، داشتن چندین زن، فرهنگ رایج بود؛ لذا 
بر فرض که امام کاظم؟ع؟، 15 فرزند داشته باشد 

و از این تعداد، 10 نفر به ایران مهاجرت کرده و هریک 
لااقل 10 فرزند داشته باشند، در طی چندین سال، 

آمار قابل توجهی برای آنان، می توان برآورد کرد. 
علت اینکه گاهی اینان را بلاواسطه منتسب به امام 
کاظم؟ع؟ دانسته اند، دلایل مختلفی دارد. از جمله 

اینکه: 
1. کتیبه ای که در زمان وفــات، بر مزار این بزرگواران 
نوشته می شد، به خط کوفی بود و بعدها که آن را 
به خط ثلث یا نسخ بر می گرداندند، دشواری های 
خط کوفی در اِعراب و قرائت و گاهی فرسوده شدن و 
یختن برخی کلمات، سبب تحریف و تصحیف  ر
می گردید و مثلاً حسین به صورت حسن و نقی به 

... در می آمد.  صورت تقی و
2. در بسیاری از موارد، در ذکر پدران صاحب مرقد 
تا اتصال به امام معصوم، از باب اختصار در نسب، 
نام یك یا چند واسطه، حذف می شد؛ به گونه ای 
که اکنون امام زاده های فراوانی می بینیم که به عنوان 
کاظم؟ع؟ معرفی شده اند؛ در حالی  فرزندان امــام 
که بسیاری از ایشان، نسلشان با چند واسطه، 
البته ایشان 18  آن حضرت می رسد.  به 
فرزند پسر داشت3 و اولادشان 
، بیشتر بــود؛ به  از ائمه دیــگــر
همین دلیل، سادات منسوب 
به آن حضرت، از سایر امامان، 
انتساب  البته  ــت.  اس بیشتر 
آنان به امام کاظم؟ع؟ هم از نظر 
عرف و شرع، چندان اشکالی 
ندارد؛ چنان که انتساب ائمه 
به پیامبر با عنوان »ابن رسول 
الله« و نیز انتساب ائمه پس از 
امام رضا؟ع؟ به ایشان با عنوان 
»ابن الرضا«، از این موارد است 
یخی و حدیثی  که در منابع تار

نیز به وفور وجود دارد.4
بسیاری  ــودن  بـ ناشناخته  احــتــمــال   .3
از آنـــان، بــه جهت تعقیب آنــان از سوی 
یــاد اســت؛ چنان  مــامــوران دستگاه خلافت، ز
گونه بود و چند  که سیدعبدالعظیم حسنی، این 
سال بعد از وفاتش، شناخته شد و قبرش مورد توجه 

قرار گرفت.5

امیرعلیحسنلو

پی نوشت:
تی، ترجمه مقاتل الطالبیین، ص  ۱. رک: رسولی محلا

. ۴65 و صفحات دیگر
۲. دایره المعارف تشیع.

۳. شیخ مفید، الارشاد، ج ۲، ص۲۴۴.
۴. برای نمونه: الکافی، ج ۱، ص ۴9۳ و 5۰۲ و ج ۲، ص 

5۰7، و 5۴7.
یارات، ص ۳۲۴. 5. ابن قولویه، کامل الز

ــام زادگـــــان در  ایـــــران  بـــه جهت  ــ ام
شــرایــط  اخــتــنــاق دوره عباسیان 
زنــدان امــام کــاظــم؟ع؟ و امــام  از فــر
ید به سوی  زندان ز حسن؟ع؟ و فر
ایــران پناهنده شدند  ایــران مأمن 
خوبی برای اینان بود، چرا که مردم 
ایــران در علاقه مندی به اهــل بیت 
پیشتاز بودند؛ ایــران در این دوره 
ــیــان حامی  پــنــاهــگــاه ایــنــهــا و ایــران
قیام های اینان بود، لذا وفور امام 
ــلا طبیعی  ــام ــران ک ــ زادگـــــان در ایـ

است .

امام زادگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
در آغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشِ بازِ 
ایرانیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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اثر  ــزا«،  کتاب »چالش های حقوق ج
علی محمدی جورکویه، درنگی است 
در باب شبهات حقوق جزایی اسلام 
که در سال 1402 و در 280 صفحه، از 
پاسخ گویی  و  مطالعات  مــرکــز  ســوی 
ــه شـــبـــهـــات حـــــوزه هـــــای عــلــمــیــه،  ــ ب

آماده سازی شده است.
مولف در چهار بخش، به نقد و بررسی 
شــبــهــات مــهــم و اســاســی در مــوضــوع 

حقوق جزا پرداخته است:
بخش اول: شبهات در مورد قلمرو زمانی

بخش دوم: شبهات در مورد مسئولیت کیفری
بخش سوم: شبهات در مورد جرم و تعقیب آن

بخش چهارم: شبهات در مورد مجازات
ــده را بــا هــم مــرور  ــه یکی از شبهات مــطــرح ش در ادامـ

می کنیم.

 شبهه: مشروط کــردن قصاص مرد در برابر زن به 
پرداخت نصف دیه مرد و تعیین دیه زن به میزان 
نصف دیــه مــرد، بــه معناى عــدم رعــایــت تساوى 
بین زن و مرد، تجویز اعمال خشونت بر ضد زنان 
تا حد مرگ و عدم تأمین امنیت جانی زنان است. 
نابرابرى زن و مرد در قصاص و دیه عضو در بیش از 
ثلث دیه، به این معناست که هر چه زن، شدیدتر 
ح قــرار بگیرد، مجرم، از حمایت  مــورد ضــرب و جــر
قانونی بیشتری برخوردار می شود. علاوه بر این  که 
کنوانسیون رفــع تبعیض از  ایــن تفاوت، با مــاده 2 

زنان، مخالف است.1

 پاسخ  
در برابر این شبهه، چند پاسخ، قابل بیان است:

1. منتقدانی که مجازات قصاص را بازدارنده نمی  دانند 
یـــا آن را اعـــمـــال خــشــونــت و مــخــالــف حــقــوق بشر 
، خشنود باشند؛ چون  می شمارند، باید از شرط مذکور
مطابق دیدگاه این منتقدان، شرط پرداخت نصف دیه 
مرد براى قصاص مرد در برابر زن، حداقل در مواردی، 
مانع اجراى قصاص می شود و به همین میزان، از اِعمال 
مجازات بی  فایده یا خشن - از منظر آنان- جلوگیری 

می شود.
2. بازدارندگی مجازات قصاص و مایه 
حیات بودن این مجازات، به تشریع آن 
مربوط اســت؛ نه اجــرای آن و چه بسا 
اولیای دم، با تأمین شرط، این مجازات 
ــرا کــنــنــد و یــا حــکــومــت، تحت  را اجــ
ــه، این  شرایطی، بــا پــرداخــت مـــازاد دی
شرط را تأمین کند و مرد قصاص شود. 
ــن مــجــازات بــرای  ــذا هــمــواره خطر ای ل
کسی که قصد جنایت می کند، وجود 

دارد و می  تواند مؤثر و بازدارنده باشد.
3. یکی از اصول مهم و مورد اهتمام سیاست جنایی 
اســـلام در بحث کــیــفــرگــذاری، کــاهــش آثـــار مــجــازات 
 ، نسبت به خانواده مجرم، در حد ممکن است. از این  رو
سیاست جنایی اسلام در موضوع قصاص مرد در برابر 
زن، تلاش دارد تا از آثار اِعمال این مجازات نسبت به 
یرا در نظام حقوقی اسلام، مرد  خانواده مجرم بکاهد؛ ز
به لحاظ اقتصادی و تأمین نیاز مالی خانواده، دارای 
جایگاه ویژه  ای است. نظام حقوقی اسلام، با این شرط، 
یان  های مادی اعمال این مجازات  درصدد است تا از ز
بر مرد، نسبت به خانواده  اش بکاهد. لذا این شرط برای 
تجویز خشونت بیشتر بر زن نیست؛ بلکه برای کاهش 

آثار مجازات نسبت به خانواده جانی است.
ــان، مــطــابــق دیگر  ــ کــنــوانــســیــون رفـــع تبعیض از زن  .4
نظام  از  )غیر  حقوقی  نظام  هاى  آمــوزه هــای  و  مبانی 
حقوقی اســلام(، تهیه و تنظیم شده و در آن، وظایف 
و اختیارات زن و مرد و اهداف و سیاست  هاى حقوقی 
و کیفرى، با نظام حقوقی اسلام، متفاوت است. قوانین 
و مقررات حقوقی و کیفرى اســلام، مجموعه ای کاملاً 
مرتبط و هماهنگ است و نمی توان به صرف مخالفت 
کنوانسیون  هاى  از  بــا بعضی  قــوانــیــن  ایــن  از  بــرخــی 
بین المللی برخاسته از دیگر نظام  هاى حقوقی، از آنها 
یرا در غیر این صورت، مجموعه ای از  دست برداشت؛ ز

قوانین ناهماهنگ را ملاحظه خواهیم کرد.

پی نوشت:
، رفع تبعیض از زنــان، ص 79 و 8۰  .ک: مهرانگیز کــار ۱. ر
و دادخواست اصلاح قوانین کیفرى ایــران، ص ۴۱ و ۴۲ و 
کاملیا سلهکی، خون بهاى نابرابر زنان ستمی اجتماعی، 

ص 5.

حمایت بیشتر از زنان
معرفی کتاب »چالش های حقوق جزا«
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پرده اول

رگــانــی،  بــاز تبلیغات  در 
مـــدلـــیـــنـــگ هـــا، وظــیــفــه 
ــی و  ــ ــرف ــ ــع ــ نــــمــــایــــش، م
بازارگرمی کالا را به عهده 
آنها باید بتوانند  ــد.  دارن
بــا ژســت و حرکاتی ویــژه 
و لباس و بیانی خاص، 
ــظــر را به  ــورد ن ــ ــالای مـ ــ کـ
نمایش بگذارند تا افراد 
کالای  که  متقاعد شوند 

مورد نظر را خریداری کنند. 
، یکی از  ایــجــاد پیوند مــیــان زن و جــاذبــه هــای جنسی او
اصول مورد توجه برای حضور و استفاده از زن در تبلیغات 

بازرگانی است.

پرده دوم

خداوند در سوره نور ، خطاب به زنان می فرماید:  در راه رفتن 
خود، به گونه ای باشید که راه رفتن شما، جلب توجه نکند 
ک  یبایی شمار را نشان ندهد. همچنان که ملا یور وز و ز
حرمت پوشیدن لباس شهرت نیز  به خاطر انگشت نما 
شدن و جلب توجه است. از نظر فقهی نیز پوشیدن چیزی 
که از جهت رنگ یا شکل  و یا نحوه پوشیدن ، باعث جلب 

توجه اجنبی شود و موجب فساد  و ارتکاب حرام گردد، جایز نیست.

پرده سوم

می کنند  گــمــان  ــرخــی  ب
ــا ژستی  حــجــاب، کـــالا ی
است بــرای دیــده شدن و 
نمایاندن خود؛ چنان که 
می کنند  فکر  نیز  برخی 
هــر آنچه عــنــوان پوشش 
ــال با  ــود گــرفــت، ح بــه خ
هــر رنــگ و مــدل و شکل 
ارائــــــه ای، کــافــی اســت؛ 
حـــال آنــکــه واقــعــیــت آن 
است که حجاب، نماد توجه و اهمیت به خود اســت؛ یعنی انسان، 
خودش را می پوشاند تا بگوید قرار نیست هر کس به خودش اجازه دهد 

که هر وقت خواست، وارد حریم و حصار وجود من شود.
حجاب برای آن است که انسان، انگشت نما نشود؛ جلوه گر 
نباشد و ابزار کار به حساب نیاید. حجاب، نماد ارزش ها و 
فضیلت های درونی است که یکی از این ارزش ها، حیاست. 
در نگاه تمدنی غرب، زن، وسیله ای برای التذاذ و بهره بری 
جنسی است و حجاب زن مسلمان، برای این است که با این 

نوع نگاه بجنگد.
کــه مــن، ارزشمند و  خلاصه آنکه پیام حــجــاب، آن اســت 
محترم هستم و اجــازه نخواهم داد در هر شرایطی و توسط 
هر فردی، دیده شوم و مورد توجه قرار بگیرم؛ به این نکته هم 
توجه دارم که شکل و رنگ و نوع پوشش من هم نباید باعث جلب توجه 

شود؛ چون من مدلینگ  نیستم و نمی خواهم حجاب استایل باشم.

نه مدلینگ هستم، 

نه حجاب استایل

پـــیـــام حـــجـــاب، آن اســــت کـــه مــن، 
زشــمــنــد و مــحــتــرم هــســتــم و بنا  ار
نیست و اجــازه نخواهم داد در هر 
شرایطی و توسط هر فــردی، دیده 
شوم و مورد توجه قرار بگیرم؛ حتی 
به این نکته هم توجه دارم که شکل 
ع پوشش مــن هــم نباید  و رنــگ و نــو
باعث جلب توجه شــود؛ چــون من 
مــدلــیــنــگ  نــیــســتــم و نــمــی خــواهــم 

حجاب استایل باشم
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می گویند:  مسلمانان  از  برخی  گاهی  شبهه:    
کمک خواستن از غیرخدا، صحیح نیست؛ وقتی 
خــود خــدا هست، چه نیازی اســت ما به سراغ 
دیگران برویم؟ اصلاً رفتن به سراغ دیگران، یک 

نوع بی ادبی به خداوند است! 

در پاسخ به این شبهه، باید گفت که توحید، دو گونه 
است: نظری و عملی. توحید عملی، ثمره توحید 
آن در عرصه رفتارهای بشر است.  نظری و تجلی 
توحید عملی نیز خود دارای اقسامی است که یکی 
از آنها، توحید در عبادت است. توحید در عبادت، 
بــایــد پرستید. چون  را  یعنی تنها خــداونــد واحـــد 
 از آن اوســت و همه 

ً
ــا همه کمالات و خوبی ها، ذات

موجودات و خوبی ها، مخلوق او هستند؛ بنابراین 
تنها اوست که شایسته پرستش است و آنچه همه 

خوبان دارند، از او دارند و او یك جا دارد. 
ل است؛ 

ّ
معنای لغوی عبادت، خضوع و اظهار تذل

کــه انــســان،  امــا معنای اصطلاحی آن، ایــن اســت 
نهایت خضوع را نسبت به موجودی به کار ببرد؛ به 
این نیت که آن موجود، شأنی از شئون جهان و انسان 
گر انسان از سنگ یا چوب  را اداره می کند. بنابراین، ا
یا ملك یا انسانی دیگر مثل پیامبر یا امــام، چیزی 
بخواهد و نسبت به او احترام کند و او را مستقل در 
کار خود بداند، این عمل، عبادت غیرخدا و شرك 
کــه شما   غیرمعقول و حـــرام اســـت؛ چــنــان 

ً
و قطعا

گر انسان، به پیشوایان دینی، احترام  می گویید؛ اما ا
کند و به این نیت که خداوند، آنان را وسیله انجام 
کارها و گسترش رحمت خود قــرار داده و هر کاری 
آنها انجام می دهند، با اذن الهی است، از آنها کمك 
بخواهد، در این صورت، کار او نه تنها شرك نیست، 
بلکه عین توحید و اطاعت از خداوند است؛ چنان 
که آشامیدن آب، برای رفع عطش، خوردن غذا برای 
رفع گرسنگی، خــوردن دارو برای تسکین درد و رفع 

بــیــمــاری، اســتــفــاده از ماشین بــرای نقل و 
گر ما توجه  ... نیز شرک نیست؛ ا انتقال و

داشـــتـــه بــاشــیــم کـــه هــمــه ایــن 
اثــــرات را خـــداونـــد در جهان 

خلقت تعبیه کرده است. 
ئـــك بر  داســـتـــان ســـجـــده مـــلا
آدم؟ع؟ به امر پروردگار )بقره، 
گناهکاران  توصیه   ،)34 آیــه 
بـــه طــلــب مــغــفــرت کـــــردن از 
پیامبر )نساء، آیه 64(، طلب 
استغفار فرزندان یعقوب از پدر 
)یوسف، آیه 97(، آیاتی که به 

زنده بودن شهدا و بهره مندی ایشان اشاره 
می کند )آل عمران، آیه 169(، تبرك جستن 
یعقوب از پیراهن یوسف و شفای چشم او 

)یوسف، آیه 96(، ساختن بنای یادبود و مقبره 
بــرای اصحاب کهف و تایید ضمنی قــرآن به این 
کار )کهف، آیه 21(، سلام کردن همه مسلمانان بر 
یارت قبر ایشان، استحباب  پیامبر اسلام در هنگام ز
لمس کردن و بوسیدن حجرالاسود و مــواردی از این 
قبیل، نشان می دهد که آنچه از سوی برخی، مورد 
اعتراض و انکار واقع شده، در آموزه های اصیل دین 

یشه دارد. ر
ــودن تــوســل، ابــتــدا مثالی ذکر  ــاره بی احترامی ب بـ در
رئــیــس یــک مجموعه  مانند یک  وقــتــی  می کنیم. 
، معاون آموزشی، پژوهشی،  دانشگاه، برای انجام امور
 ، گر یک دانشجو دانشجویی و اداری نصب کرده، ا
کارمند یــا اســتــاد بگوید مــن بــه ایــن معاونان کــاری 
ــدارم؛ وقتی خــود رئیس هست و فرصت شنیدن  ن
و رسیدگی هم دارد، من ســراغ هیچ یک از مدیران 
مجموعه نــمــی روم؛ مــن آنها را قبول نـــدارم و رفتن 
یاست دانشگاه است  آنها، بی احترامی به ر پیش 

و پذیرفتنی  ایــن سخن، معقول  آیــا   ،... و
، بی حرمتی  است یا اینکه نفس این رفتار
یــاســت مجموعه اســت و  بــه ر
کــه شما  معنایش ایـــن اســـت 
بی جهت مــعــاون و مدیر قــرار 
داده ای؟ وقتی خودت هستی 
و می توانی همه کارها را انجام 
بدهی، چرا ما را سراغ این و آن 

می فرستی؟
وقتی خداوند متعال، 124000 
پیامبر فرستاده و اوصیا و اولیاء 
فراوانی در عالم قرار داده و ما را 
گناهکاران  آنها می فرستد و یا  آستان  به 
پیامبر  محضر  بــه  را  استغفارکنندگان  و 
گناه کار یعقوب را  می فرستد و یا فرزندان 
پیش پدرشان می فرستد و یا می گوید به درگاه 
ید )مــائــده، آیــه 35( و یا در  الهی، وسیله بیاور
ضمن نماز -که معراج مومن و اوج ارتباط خالصانه 
با خداوند متعال است- نمازگزار را به سراغ احترام 
و دعا برای پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام 
گر مسلمانی، در تشهد  گونه ای که ا می فرستد، به 
، صــلــوات نفرستد، نماز و بندگی اش باطل  نــمــاز
گر یک یهودی  ...، معنی اش چیست؟ آیا ا است و
بگوید من با موسی؟ع؟ کاری ندارم یا یک مسیحی 
بگوید من با عیسی؟ع؟ کاری ندارم یا یک مسلمان 
بگوید من با محمد صلی الله علیه وآله کاری ندارم، 
خداوند خــودش همه جا هست و بهتر از دیگران 
می شنود و همه کارها به دست اوست، این سخن، 
ــد اســت یــا رفــتــن در خانه  بــی احــتــرامــی بــه خــداون
؟ پاسخ هر فرد  فرستادگان و برگزیدگان و منصوبان او

عاقل و منصفی، روشن است.

حمیدکریمی

اگــر انــســان، بــه پــیــشــوایــان دیــنــی، 
ــــه ایــــن نـــیـــت کــه  ــرام کـــنـــد و ب ــ ــت ــ اح
خداوند، آنان را وسیله انجام کارها 
و گسترش رحــمــت خــود قــرار داده 
ی آنــهــا انــجــام مــی دهــنــد،  ــار و هــر کـ
بـــا اذن الــهــی اســــت، از آنــهــا کمك 
بخواهد، در این صــورت، کار او نه 
تنها شرك نیست، بلکه عین توحید 

و اطاعت از خداوند است

ویم؟ چه نیازی است به سراغ غیرخدا بر
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گمان  بی خبرند،  شاهنامه  محتوای  از  که  کسانی 
می کنند که شاهنامه، »قرآن ایرانیان« و ستاینده آیین 
زردشــت است؛ در حالی که بررسی ها و مطالعات 
شاهنامه، نشان می دهد که فردوسی، روی خوشی 
به آیین زردشت نــدارد. او ضمن بیان داستان های 
یخ گذشتگان، نقدهای خود  یبایی از تار شیرین و ز
را نیز به شاهان خودکامه ایران باستان، وارد می کند و 

گاهی در مقابل آیین زردشت، موضع می گیرد.

نکته نخست
یخی  از روی اسناد تار را  فــردوســی، همه شاهنامه 

معتبر عصر خویش نوشته است.1
مــــدان ــانـــه  فـــسـ و  دروغ  را  ایـــــن  تــــو 
ــدان ــون و بـــهـــانـــه مــ ــسـ ــگ و فـ ــ ــه رنـ ــ ب
ــا خـــرد ــ از او هـــرچـــه  انــــــدر خــــــورد ب
ــرد ــ دگـــــــــر بـــــــر ره رمـــــــــز مــــعــــنــــی بـ

نکته دوم
قهرمان داستان فردوسی، رستم 
گُشتاسب  است که در مقابل 
 ، شــــاه مــی ایــســتــد و پــســر او
نخستین  ــه  کـ را  اســـفـــنـــدیـــار 
مبلغ آیین زردشــت اســت، به 
 ، قــتــل مــی رســانــد. اســفــنــدیــار
یرا بازوبندی  رویین تن است؛ ز
در دســت دارد که زردشــت به 
گشتاسب،  و  داده  گشتاسب 
آن را بـــه پـــســـرش، اســفــنــدیــار 
ــت. رســـتـــم، راز  ــ بــخــشــیــده  اس
طلسم آن را از سیمرغ می جوید 
و بدین طریق، بر قهرمان آیین 

زردشت، غلبه پیدا می کند.
یخ  تار از  نکته ای  مطلب،  ایــن  تأیید  در 

سیستان نقل می کنیم:
»چون زردشت بیرون آمد و دین مزدیسنان 

آن را منکر شد و نپذیرفت و بــدان از  آورد، رستم، 
پادشاه گشتاسب، تمرد کرد و هرگز ملازمت تخت 
نکرد و چون گشتاسب را جاماسب گفته بود که مرگ 
اسفندیار بر دست رستم خواهد بود و گشتاسب از 
، ترس داشت، او را به جنگ رستم فرستاد  اسفندیار

تا اسفندیار کشته شد«.2
ــه در شخصیت  ک ضــعــف و خــودخــواهــی هــایــی 
ــده مــی شــود، بــا آنچه در  گشتاسب دی اسفندیار و 
متون دینی زردشتی در مورد شخصیت آنها آمده، 
گشتاسب، دل بسته  سازگار نیست. در شاهنامه، 
تاج و تخت است و برای حفظ آن، به راحتی فرزند 
بــان  کشتن مــی دهــد. فــردوســی از ز پهلوانش را بــه 

رستم، به گشتاسب چنین می گوید: 
چـــه نـــــازی بـــدیـــن تــــاج گــشــتــاســبــی
ــن لـــهـــراســـبـــی3 ــ ــیـ ــ ــن تـــــــــازه  آیـ ــ ــدیـ ــ بـ

این عبارت، کنایه از آن است که آیین تــازه ای 
نوعی  گرفته،  زردشـــت  از  گشتاسب  کــه 
بدعت است. رستم نیز با کور 
، در واقع،  کردن چشم اسفندیار

چشم بدعت نوین را کور کرد.
الطوال«  »اخبار  در  همچنین 

آمده  است:
»گــویــنــد زرادشـــــــت، پــیــامــبــر 
گشتاسب شاه  ــزد  مــجــوس، ن
آمد و گفت: من پیغمبر خدا به 
سوی تو هستم و کتابی را که در 
دســت مجوس اســت، بــرای او 
آورد و گشتاسب، آیین مجوس 
را پذیرفت و به او ایمان آورد و 
مردم کشور خود را بر آن دین، وا 
داشت و ایشان با رغبت و زور و 
خواه و ناخواه پذیرفتند. رستم 
گشتاسب بر سیستان و  کارگزار  پهلوان، 
خراسان بــود... چون خبر مجوسی شدن 
گشتاسب را شنید که دین پدران خویش 

را رها کرده  است، از این موضوع، سخت خشمگین 
شد و گفت: آیین پــدران ما را که پــدران از پیشینان 
به ارث برده بودند، رها کرد و به آیین تازه ای گروید؟ 
ــان، خلع  ــ ــرای آن ــردم سیستان را جــمــع کـــرد و بـ و مـ
وانمود  کــاری پسندیده  از سلطنت،  را  گشتاسب 
کرد و آنــان، سرکشی نسبت به گشتاسب را آشکار 
گشتاسب، پسر خــود، اسفندیار را  کــردنــد... پس 
خواست که نیرومندتر روزگار خود بود و او را به جنگ 
که سرانجام در جنگ تن به تن،  رستم فرستاد... 

اسفندیار به دست رستم کشته شد«.4
گشتاسب، تقابل میان  آیا این تقابل میان رستم و 
دین مزداپرستی ایران و آیین زردشت نیست؟ برخی 
منابع، مؤید این عقیده اند؛ یعنی دین زردشت را تیره 
یانه در کنار رود سیحون پذیرفتند که از تورانیان  فر
بودند5 و آن منطقه در آن زمــان، جزو ایــران نبود. به 
، در زمــان رستم، در ایــران، دینی غیر از  سخن دیگر
کیش زردشت، جاری بود و به این ترتیب، شاهنامه 
ــن زردشــتــی  ــی، نــه تنها مــؤیــد گــرایــش بــه دی ــردوس ف
نیست، بلکه در مقابل آن است و روی خوشی به 

آن نشان نمی دهد.

ابوالقاسمجعفری،
باستانگراییونوزردشتیگری

پی نوشت:
۱. ذبیح الله صفا، حماسه سرایی در ایران، ص۲۰۴.

یخ سیستان، مصحح: محمدتقی بهار ص۳۳. ۲. تار
؛ یعنی  کیخسرو ج 6، جنگ  ۳. فــردوســی، شاهنامه، 
ی و افتخار  چرا به این تاج و حکومت گشتاسب می ناز
ــازه منسوب بــه لهراسب،  می کنی و چــرا بــه ایــن دیــن ت
ی و افتخار می کنی؟ که مراد از آن، آیین زردشت  می ناز
است که مورد حمایت گشتاسب بود. فردوسی در جای 

دیگر می گوید: 
بیاراید این آتش زردهشت

بگیرد همی زند و استا به مُشت
کند تازه آیین لهراسبی

بماند پیِ کیش گشتاسپی

کسانی کــه از مــحــتــوای شاهنامه 
ــد کــه  ــن ــن ــی ک ــان م ــمـ بـــی خـــبـــرنـــد، گـ
شــاهــنــامــه، »قـــــرآن ایـــرانـــیـــان« و 
ــت؛ در  ردشـــت اس ستاینده آیین ز
بر  رسی ها و مطالعات  بر حالی که 
وی شاهنامه، نشان می دهد که  ر
ــه آیین  وی خــوشــی ب فـــردوســـی، ر
ــن بــیــان  ــم ــت نــــــدارد. او ض ــ ــ ردش ز
از  یبایی  ز و  ین  شیر داستان های 
یــخ گــذشــتــگــان، نــقــدهــای خــود  تــار
ــران  را نیز بــه شــاهــان خــودکــامــه ای
بـــاســـتـــان، وارد مــی کــنــد و گــاهــی 
ــت، موضع  ــ ردش در مــقــابــل آیــیــن ز

می گیرد

فردوسی باستان گرا نبود
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ــال کــســی مــی مــانــد  حــالــش بــه حـ
کــه ضربه سختی خـــورده و یــارای 
ــود، در  ــ ــا ایـــن وج حــرکــت نــــدارد؛ ب
بین کوچه ها قــدم مــی زد و با خود 
 ، که چطور روزگــار اندیشه می کرد 
چــنــیــن وقـــاحـــت یــافــتــه کـــه هــنــوز 
مــدت چندی از زمــان پیامبر نگذشته و عــده ای 
ــورد طعن خود  م را  آن حضرت  چنین بی محابا، 

قرار داده اند.
یـــارت مضجع  ــرای ز ، ب مفضل، بعد از نماز ظهر
، مشرف شده بود که پس از فراغت،  شریف پیامبر
در کنجی میان روضه منوره و منبر نشسته و در مقام 
گاه ابن  و جایگاه آن حضرت، تفکر می کرد که نا
ابوالعوجاء، با یارانش در رسیده و شروع به صحبت 
کردند. آنــان از حضرت رســول به عنوان 
یرکی فراوان،  یک فیلسوف -که با ز
ــان، زنـــده نگه  ــه نـــام خـــود را در ج
داشــت- نــام بــرده و گفتند: 
ایــن جــهــان، خــدایــی نــدارد 
، خــود بــه خود  و همه چــیــز
به وجــود آمــده و این جهان، 

همیشه بوده و خواهد بود. 
مفضّل برافروخت و غیرتش 
یاد  امان نداد و بر سر آنها فر
ــت:  ای دشــمــنــان  ــف گ زد و 
ــر شـــده ایـــد؟  ــدا! آیـــا کــاف ــ خ
گر  گفتند: ا آنـــان در پــاســخ 
تو از یــاران جعفر بن محمد 
ــا ما  هــســتــی، او ایـــن گــونــه ب

سخن نمی کند.
ــدان، او را  ــح ــل ــن گــفــتــه م ایـ
بسیار گران آمد و صلاحیت 
گردان خاص امام  مفضّل را که از شا
صادق؟ع؟ و نماینده آن حضرت 
یر ســوال بــرد؛ از  در شهر کوفه بــود، ز
، سرگشته و نــالان، در کوچه های  این رو
مدینه حــرکــت مــی کــرد کــه خــود را بــر در 
منزل امــام و مقتدای خود یافت؛ اذن خواست و 
به محضر امــام وارد شد. امــام، حال او را که دید، 
از احــوالــش پرسید و مفضل، دل شکسته شرح 

ماوقع داد. 
گرد  حضرت که چنین دید، برای دل جویی از شا
دانشمند خود، بهترین راه را در آموزش وی دید تا 
یاد،  در برخورد با ملحدان و زندیقان، بتواند نه با فر
که با برهان و سخنان حکیمانه، ایشان را مجاب 
، از مفضل خواست تا فردا صبح،  نماید؛ از این رو

به همراه قلم و کاغذ، به نزد ایشان مشرف شود.

مفضل، جانی دوباره یافت و با شادی 
و شــعــف، از نـــزد حــضــرتــش بــیــرون 

 ، رفت. امام به او فرموده بود که با او
ــدای جـــل و علا  ــ از حــکــمــت خ
یــنــش جــهــان، درنــدگــان،  در آفــر

ــان، پـــرنـــدگـــان،  ــ ــای ــ پ ــار ــ ــه ــ چ
 ، ــوران دیگر حــشــرات و جــان

ــا  ــت ت ــ ــف ــ ــد گ ــ ــ ــواه ــ ــ ــن خ ــ ــخ ــ س
شایستگان، از آن عبرت گیرند و 
مومنان با شناخت آن، آرام گردند 
در  انکارکنندگان،  و  ملحدان  و 

آن سرگشته شوند.
حــــــــــــال دیــــــــگــــــــر ســـــــــر از 
پـــــــــا نـــــمـــــی شـــــنـــــاخـــــت و 

ــا صبح  ــرد ت ــی ک لــحــظــه شــمــاری م
موعود فرا رسید. سریع خود را به منزل امام رساند 
و با آن حضرت، وارد اتاقی شد که در آن، خلوت 
می کرد و مجالی برای اغیار نبود. آن گاه حضرت به 
مفضل فرمود: می دانم که به خاطر شدت انتظار 
برای آنچه که وعده ات داده ام، دیشب بر تو به درازا 
کشید و مفضل گفت: آری این گونه بود مولای من!

ای قــاب قــوس مرتبت، وان دولــت بامکرمت
کس نیست شاها محرمت، در قرب او ادنی بیا
ای خسرو مه وش بیا! ای خوش تر از صد خوش بیا!
یـــا بیا! ای آب و ای آتــش بــیــا! ای دُر و ای در

حضرت فرمود: ای مفضل! خداوند همیشه بوده 
است؛ بی آنکه پیش از او چیزی باشد و همیشه 
باقی خواهد بود؛ بی آنکه پایانی داشته باشد... 
و این، آغازی بود بر حدیث مفصلی که امروزه آن 
را با نام »توحید مفضل« می شناسیم؛ محتوایی 
بی نظیر که در آن، به حکمت آفرینش و تکامل و 
انطباق با محیط موجوداتِ در طبیعت، پرداخته 

است.

در  از صبح  روز عاشقانه  مفضل، چهار 
محضر صــادق آل محمد؟عهم؟ حاضر 
شـــد و کــلــمــه بـــه کــلــمــه، آنــچــه را که 
امــلا می فرمود، نگاشت  حضرت 
کــه حاصلش را مــی تــوان در چهار 

فصل، دسته بندی نمود: 
بــــــــاره  در اول:  ــلـــس  ــجـ مـ  

شگفتی های آفرینش جهان؛ 
بــــــــــاره  در دوم:  ــــس  ــل ــجــ ــ م  

شگفتی های آفرینش حیوانات؛ 
بــــــــــاره  ــلــــس ســــــــــوم: در  مــــجــ
شگفتی های آفرینش طبیعت؛ 
ــاره  ــ بـ  مــجــلــس چـــهـــارم: در
حکمت ناملایمات و مصائب.

به عنوان مثال، امام درباره عجایب آفرینش ماهی 
فرمود: »ماهی، آب را از دهان می گیرد و از دو گوش، 
بیرون می کند تا چون دیگر حیوانات، از فواید هوا 
بهره ببرد«. آیا می توان برای صدور این کلمات در 
1400 ســال قبل، تعبیری غیر از اعجاز علمی به 

کار برد؟
ــرات، از دو حــرکــت سخن  ــ کُـ حــضــرت در مـــورد 
می گوید و به سنگ آسیابی مثال می زند که روی 
آن، مورچه ای قرار گرفته که به سمت چپ می رود 
و حال آنکه سنگ آسیاب، در حال چرخش به 
یبا، برای تفهیم  سمت راست است. این تشبیه ز
کــرات اســت. در جای  حرکت وضعی و انتقالی 
، حضرت از »هــوا« به عنوان عامل حرکت  دیگر
... صدها نکته و مبنای  امواج صدا، یاد می کند و
علمی را بــیــان مــی فــرمــایــد و ابــوعــبــدالله مفضل 
کلمات نــورانــی،  بــن عمر جعفی، بــه ثبت ایــن 

مفتخر می گردد.

روحاللهرضوی

حــــــضــــــرت فــــــــرمــــــــود: ای 
ــد همیشه  ــداون مــفــضــل! خ
بــــــــوده اســــــــت؛ بـــــی آنـــکـــه 
ی بــاشــد و  پــیــش از او چــیــز
همیشه باقی خــواهــد بــود؛ 
ــانـــی داشـــتـــه  ــایـ ــه پـ ــکـ ــــی آنـ ب
ی  بــــاشــــد... و ایـــــن، آغــــاز
بــود بــر حــدیــث مفصلی که 
وزه آن را با نــام »توحید  امــر
مـــفـــضـــل« مــی شــنــاســیــم؛ 
مــحــتــوایــی بــی نــظــیــر کــه در 
یــنــش و  آن، بــه حــکــمــت آفــر
با محیط  انطباق  و  تکامل 
ــوداتِ در طــبــیــعــت،  ــ ــوجـ ــ مـ

پرداخته است

دنیای دیدنی
شگفتی های آفرینش، در گفت وگو با امام صادق؟ع؟


